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Abstract 

This study aims to thoroughly examine the role of the Kharijites in weakening and 
overthrowing the government of Imam Ali (peace be upon him) while revisiting the 
roots and consequences of this conflict. It addresses a significant gap in historical-
political research concerning one of Islam’s most contentious periods. Despite the 
importance of this subject, existing literature has largely offered one-dimensional or 
general analyses and has not comprehensively or multidimensionally elucidated the 
Kharijites’ position in the process of undermining Imam Ali’s authority. Utilizing a 
descriptive-analytical method and extensive library research on primary Islamic sources 
and contemporary studies, this research critically reevaluates diverse perspectives. 
Findings indicate that the Kharijite movement, by promoting takfiri ideology and 
extremist approaches, significantly intensified insecurity and division within the Islamic 
community. They played a key role in creating conditions conducive to the eventual 
destabilization of Imam Ali’s governance. Their violent actions, opposition to legitimate 
leadership, and alliance with political adversaries expanded the scope of political and 
doctrinal conflict. Nevertheless, Imam Ali’s resolute leadership and the community’s 
vigilance prevented the full realization of the Kharijites’ aims. By precisely framing the 
issue and exploring its multifaceted dimensions, this research contributes a deeper and 
more substantiated understanding of the Kharijites’ impact on Islamic political history. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلو ةنام پژوهش
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  :)ع(نقش خوارج در تضعيف حكومت امام علي
  ها و پيامدها بازخواني زمينه

  *سعيديان جزي مريم

  چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش خوارج در تضعيف حكومت امام علي (ع)، به بازخواني 

هاي مختلف  و بازنگري انتقادي ديدگاه و مواجهه امام علي(ع) ها و پيامدهاي اين تقابل ريشه
امام علي (ع) پرداخته و درصدد  حكومتسياسي مرتبط با دوره  - موجود در مطالعات تاريخي
تر از جايگاه اين جريان در تاريخ سياسي اسلام است. اين مطالعه  ارائه تحليلي مستند و عميق

هاي  ي مرتبط با يكي از دورهسياس- هاي تاريخي گامي مؤثر در رفع خلأهاي موجود در پژوهش
آيد. با وجود اهميت موضوع، پيشينه پژوهشي غالباً  شمار مي حساس و پرچالش تاريخ اسلام به

بعدي بوده و جايگاه خوارج در فرآيند تضعيف حكومت  هاي سطحي و تك محدود به تحليل
گيري از  هرهصورت جامع و چندسويه تبيين نشده است. در اين پژوهش با ب به )امام علي (ع

هاي معاصر تلاش شده  با اتكا به منابع اسلامي و پژوهش و روش مطالعه تطبيقي و نقد تاريخي
دهند كه جريان  ها نشان مي يافته .است تا موضوع از ابعاد مختلف بازخواني و ارزيابي شود

 گرايانه، نقش مؤثري در تشديد هاي تكفيري و رويكردهاي قشري خوارج با گسترش انديشه
عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در   امني و افزايش تفرقه در جامعه اسلامي ايفا كرده و به نا

آميز اين گروه در  اند. اقدامات خشونت حكومت امام علي (ع) مطرح بودهساختار  تضعيف
و نظامي اعتقادي  ،مخالفت با رهبري مشروع و همسويي با مخالفان سياسي، عرصه تقابل سياسي

، مسلمانانامام علي (ع) و هوشياري  و آينده نگري ش داده است. با اين حال قاطعيترا گستر
 .گرديد و سلطه قدرت مخالفان آن حضرت هاي داخلي گسترش خوارج، ايجاد تنش مانع

 .امام علي (ع)، حكومت، خوارج، خشونت، مكه، شهادت ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
هايي بودند كه همزمان با دوران حكومت امـام علـي(ع) پديـدار شـدند.      خوارج از جمله گروه

، فسـاد و  ناامنيخوارج به دليل روحيه افراطي و خشونت، مورد پسند مسلمانان نبودند و سبب 
قلمرو اسلامي شده و يكي از عوامل موثر در تضعيف حكومت امام علي در هرج و مرج طلبي 

مي بسنده نكردند. بلكه مجموعه اي از اقدامات سياسـي،  (ع) بودند. خوارج تنها به شورش نظا
كردند كه از آن جملـه   اجتماعي، اعتقادي و تبليغي را در دوران حكومت امام علي(ع) دنبال مي

هـاي پـي در پـي، قتـل و      عبارتند از: اختلاف در تفسير حكميت، ايجاد پايگاه حروراء، شورش
راهبـرد   مشاركت در توطئه شهادت امام علي (ع). غارت، تهديد امنيت اجتماعي، نبرد نهروان و

امام علي (ع) در مواجهه با خوارج، صرفاً امنيتي و نظامي نبود، بلكـه نـاظر بـه تمـايز معرفتـي،      
در بررسي مواضع امام علي . اخلاقي و فقهي ميان آنان و دشمنان آگاه به باطل چون معاويه بود

دسـتور ايشـان    و 61مربوط به خطبه  هاي تاريخيترين فراز (ع) نسبت به خوارج، يكي از مهم
كـه برگرفتـه از    راهبـرد ايـن  . اسـت  شهادت آن حضـرت مبني بر عدم جنگ با خوارج پس از 

واكنش به عنوان يك  نه صرفاً هاي شريعت وحياني اسلام و سنت رسول االله (ص) است آموزه
و مرزهـاي مسـئوليت اخلاقـي    و  هاي بيروني هاي دروني، زمينه انگيزهسياسي، بلكه تحليلي از 

است كه در سـيره سياسـي، نظـامي و اجتمـاعي آن     در مواجهه با مخالفان شرعي وسياسي امام 
  حضرت تبلور يافته است.

به گروهي اشاره دارد كه در دوران امام علي (ع) به دليـل   پژوهشدر اين  "خوارج"مفهوم 
و مخالفـت سياسـي و نظـامي    مذهبي از ايشـان جـدا شـده و بـه انشـقاق       - اختلافات سياسي

ديدگاه امام علي (ع) در نهج البلاغه و برخـي منـابع ديگـر ماننـد      اين تعريف بر پايه .پرداختند
(شـريف   شـده اسـت  تنظيم طبري و تاريخ بلاذري الملل و النحل شهرستاني، انساب الاشراف 

؛ طبري 2/495: ج 1417 يبلاذر؛ 1/115: 1364؛ شهرستاني 192و  74هاي  : خطبه1388الرضي 
1422 :5/122 -129.(   

و  "خلافـت " ميـان تمـايز   ،چارچوب مفهـومي پـژوهش   نمودن  منظور روشن  بههمچنين 
بـه عنـوان مقـام و     متون روايي و كلامي، در خلافت .مورد توجه قرار گرفته است "حكومت"

) در ناظر بر نيابت از پيامبر (صتعريف شده است كه  دينيسياسي با مشروعيت - منصب ديني
 مقابـل، در ). 2/272: 1401؛ تفتازاني 1/79: 1382(كتاني  امر هدايت و اداره امت اسلامي است

خلافت يا  به صورتتواند  حكومت به معناي اداره عملي امور سياسي و اجتماعي است كه مي
. امام علي (ع) حكومت را ابزاري براي تحقـق  )Böwering, 2013: 7-15ديگر انجام گيرد (اشكال 
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هاي دين، اجـراي حـدود الهـي و     و هدف از آن را آشكار نمودن نشانهدالت و اصلاح جامعه ع
). بر اين اساس اقدامات سياسـي  133و  3: خطبه 1388دانستند (شريف الرضي  اصلاح بلاد مي

از طريـق   دينـي حـاكم مشـروع   - سلب مشروعيت و نفـوذ سياسـي   و نظامي خوارج به منظور
توانـد بـه    امري كه مـي  )،40: 1408(ابوحبيب  شود تلقي مي مشروع يرقانوني يا غ ابزارهاي غير

بـه   ،"خـوانش مجـدد  "علاوه بر اين مفهـوم   .اختلال در نظام حكومتي منجر گردد يافروپاشي 
 عنوان رويكردي علمي و نقادانه تعريف شده كه فراتر از بازنويسي صرف با هدف تحليل چنـد 

نقش خوارج در تضـعيف  مرتبط با هاي  ديدگاههاي تاريخي و  گزارشبعدي و ارزيابي انتقادي 
  .است ارايه شدهحكومت امام علي (ع) 

اين پژوهش در راستاي بررسي مسئله نقش خوارج در تضعيف موقعيت امـام علـي(ع) بـه    
بازخواني دلايل مرتبط با نقش آفريني خوارج در تضـعيف سـاخنار حكومـت امـام علـي (ع)،      

  پردازد. ها و پيامدهاي آن مي نهمواجهه آن حضرت و زمي
پيشينه پژوهش حاضر پيرامون نقش خوارج در تضـعيف حكومـت امـام علـي (ع) شـامل      

اين برهـه  دهنده پيچيدگي و تنوع در تحليل نقش خوارج در  نشان است كه مختلفيهاي  ديدگاه
  د:بندي كر طبقه دسته، 3در توان  ها را مي اين ديدگاه .است تاريخ اسلاماز 

 ماننـد بـلاذري  يدگاه تاييد كننده نقش خوارج: گروهي بـر پايـه منـابع متقـدم تـاريخي      د.1
در تضـعيف  يكـي از عوامـل مهـم    نقش خوارج به عنوان بر  )،1422(طبري  و )1417(

 كنند و معتقدند تاكيد مي انسجام سياسي و ايجاد اختلافات داخلي حكومت امام علي (ع)
ويژه در جنگ نهـروان، موجـب تضـعيف     نظامي بههاي  خوارج با ايجاد تفرقه و شورش

اقـدام خـوارج در مخالفـت بـا     . از نظر اين گـروه  شدند علي(ع) مشروعيت سياسي امام
زدايـي از حكومـت امـام     نوعي مشـروعيت  به» لا حكم إلا الله«شعار سر دادن حكميت و 

   و ضعف در ميان نيروهاي امام شدند.قلمرو موجب تقسيم  و علي (ع) انجاميد
ش)، عسـكري  1402ديدگاه مشروط كننده نقش خوارج: برخي همانند شـهيد مطهـري(  . 2

و هـاي دينـي    با تحريف آموزه بر اين عقيده اند كه خوارج )1375) و محمودي (1990(
در تضعيف حكومت امام علي (ع) نقش داشتند اما بازتـاب آن   هاي سياسي بحران ايجاد

امـام علـي (ع) بـا رويكـردي     ساس اين ديـدگاه،  مشروط به اقدام امام علي (ع) بود. برا
خـوارج را از انحـراف بـازدارد و سـپس بـه       ،مدبرانه تلاش كرد تا با هدايت و گفتگـو 

ها،  و نقش مشروط آن ضمن پذيرش تأثير خوارج. اين گروه اقدامات قاطعانه روي آورد
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، تعامـل عوامـل مختلـف سياسـي    را نتيجـه  حكومت امـام علـي (ع)    هاي دوران چالش
  دانستند.  و نظامي ، فرهنگياجتماعي

ق)، از 1403مانند سليمان بـن داوود ( برخي  ديدگاه مبتني بر نفي يا ترديد نقش خوارج:. 3
رهبران اباضي معاصر، با اين تحليل كه خوارج از اصحاب امام علي (ع) بودند، نقش آنها 

) با تكيه بـر  1358( همحمد جواد مغنيكند.  را در تضعيف حكومت امام علي(ع) انكار مي
نقش خوارج در تضعيف حكومت امام هاي برخي معاصران،  هاي سياسي و ديدگاه تحليل

). اين گروه 2/235؛ 313و  253- 1/251داند(نمونه:  مياهميت يا غيرمحوري  علي (ع) كم
معتقدند خوارج، ساختار محدود و ضعيفي داشتند و از توانايي لازم و قابل توجهي براي 

 همچنـين بـر ايـن باورنـد كـه     . ساختارهاي قدرت يا تضعيف آن برخوردار نيستندتغيير 
كـه محـور مسـائل    - سياسي  هاي رقابتاي و  عوامل متعدد ديگري مانند اختلافات قبيله

نقش در تضعيف حكومت امام علي (ع)  - اجتماعي و سياسي قرن نخست هجري است
  تر داشتند. اساسي

)، Durant, 1950بي هم بازتاب داشته است. ويل دورانـت ( اين ديدگاه در برخي مطالعات غر
)، كنــدي Crone, 2004)، پاتريشــا كــرون (Donner,1998)، دونــر (Watt, 1956مــونتگمري وات (

)Kenney, 2006) بوورينگ ،(Böwering, 2013 ،() استيوان و همكارانsetiyawan, 2020  نقـش  ) بـه
اجتمـاعي  - را در بستر شرايط كلـي سياسـي   ها آن اشاره كردند اما موقعيت و اثرگذاري خوارج

شـود امـا    . در ديدگاه سوم، اگرچه درباره نقش خوارج همسوي نسبي ديده مـي كنند ارزيابي مي
هاي فرهنگي، منابع و رويكردهاي علمي افرادي كه در آن  هاي اعتقادي، زمينه ها، گرايش تحليل

  هاي معناداري است.  قرار گرفتند، داراي تفاوت
توجه به اين امر ديدگاه دوم، براساس مستندات تاريخي و تطبيقي بيشتر قابـل پـذيرش و   با 

اين ديدگاه تعامل پيچيده عوامل مختلف و واكنش امام علـي (ع) را بـه    رسد. منطقي به نظر مي
  .كند درستي تبيين مي

به موارد  توان اند، مي علاوه بر اين در بين تحقيقات معاصر كه به اين موضوع توجهي داشته
  اشاره كرد:  زير

) در 1384زاده( هاي اسلامي: عيسي در حوزه شناخت خوارج، خاستگاه و جايگاه آن در فرقه
دهـد. ابـويحيي    هـاي پيـدايش و عقايـد خـوارج را مـورد توجـه قـرار مـي         تحقيق خود زمينه

)Abu Yahya 2011گـروه را از   هاي متفكران اسلامي درباره آراء خوارج را تجميع و اين ) انديشه
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) سير تطور فكري خوارج و تمايل Saleh 2018هاي اسلامي جدا كرده است. صالح ( طيف گروه
  دهد. آنها به فرقه سازي و تجزيه طلبي را مورد بررسي قرار مي

) درباره انكار نقـش  1403در حوزه كنش امام علي(ع) و خوارج: ديدگاه سليمان بن داوود (
را برخي افراد استناد كرده اند. بن باز، مفتي سعودي، در بخشي  خوارج در شهادت امام علي(ع)

) به نقد ديدگاه ابن داوود پرداختـه و انكـار   1414( "مجموع فتاوي و مقالات متنوعه"از كتاب 
دانـد. يكـي از    خوارج و منتسب نمودن آنها به ياران علـي (ع) را نشـانه شـك در حقـايق مـي     

) است كه در دو جلـد  1423ربوط به جعفر مرتضي عاملي(تحقيقات قابل توجه در اين زمينه م
تاريخي تقابل امام علي (ع) و خوارج پرداخته اسـت.  - به سبك پرسش و پاسخ به مباني كلامي

) تحول فكري و رفتاري خوارج از خود به ديگري را در چهـار مرحلـه از دوران   1399عباسي(
) در تحقيقـي آراء  1973اسـماعيل(  محمـود دهـد. همچنـين    امام علي(ع) مورد بررسي قرار مي

كنـد. در ارتبـاط بـا     تـاريخي ارائـه و نقـد مـي    - خوارج پيرامون قضيه تحكيم را با شيوه كلامي
) جمـود و  1371پيامدهاي ناشي از حضور خوارج در دوران حكومت امام علي (ع): صـلواتي( 

معاويـه و   هاي مهـم خـوارج دانسـته و بـر تـأثير پـذيري ايـن گـروه از         خشونت را از ويژگي
) برخـي از پيامـدهاي   1396كند. در تحقيق گل مكـاني و وكيلـي(   هاي الحادي تاكيد مي جريان

   هاي خوارج بحث شده است. اقتصادي ناشي از شورش
و با بهره گيري از مستندات تاريخي، مطالعه  تر و روشمند پژوهش حاضر با رويكردي جامع

به بازسازي گذشـته در زمينـه    كند تلاش مي تاريخيو براساس هدف تحقيق  تطبيقي و انتقادي
شود. از اين رو با ارزيابي دقيق وقايع، تعامل امام  فرضيه اي بپردازد كه در زمان حال تدوين مي

نقش خوارج را  ، هاي تاريخي و فرهنگي و تاثيرات متقابل آن علي(ع) با خوارج، بازخواني زمينه
   نمايد. تحليل مي ر تضعيف حكومت امام علي (ع)به عنوان يكي از عوامل مهم و مؤثر د

پرسش اين است كه نقش خوارج در تضعيف حكومت امام علي (ع) و مواجهه آن حضرت 
هـاي موجـود در    ها و تحليل چگونه بود؟ چه دلايل و پيامدهايي داشت؟ بر اين اساس گزارش

، حـديثي، رجـالي و   متون تـاريخي  متون اسلامي و تحقيقات معاصر مورد بررسي قرار گرفت.
ترين آثار در اين زمينـه هسـتند. نويسـندگان ديگـر هـم مطـالبي        انساب و كتب طبقات، از مهم
 بـا ايـن حـال   كه به تناسب مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت.      اند  هرچند پراكنده و كوتاه داشته

نـد گـذار و   توانند مقـدمات فراي  گسست نسبي تاريخي هستند، تنها ميحاكي از كه  هايي گزاره
در نظر گرفت. وضعيت انتقالي كامل و قطعي  مويدها را به عنوان  انتقال را فراهم كنند و نبايد آن

اسلامي استخراج و مورد ارزيابي تطبيقي - براي حل اين مسئله اطلاعات مرتبط از متون تاريخي
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ر كلـي  و محتوايي قرار گرفت و ساختار پژوهش بر اساس هدف و مسئله اصلي در چهار محو
اقـدامات سياسـي، اجتمـاعي،     هاي تقابل خوارج، تبيين اقـدامات خـوارج (اعـم از    شامل: زمينه

حكومـت و مشـاركت در طـرح تـرور)،      سـاختار در تضـعيف   ها و نقش آن اعتقادي و تبليغي
  ، تنظيم و ارائه گرديد.امام علي (ع) هايراهبردپيامدهاي آن و 

 تـا تر و مستندتر است  به دنبال ارائه تصويري جامع پژوهش در قالب تحليل چند بعدياين 
ز كند كه سهم نسبي خوارج را به عنوان يكـي ا  تلاش مي خلأهاي پژوهشي پيشين را پر كرده و

به  تواند و مي نمايداي شفاف و مستند استخراج  به گونهو در مقايسه با ساير عوامل عوامل مؤثر 
اسـتفاده  در قـرن نخسـت هجـري مـورد     تاريخ اسلام عنوان مبنايي علمي و معتبر در مطالعات 

  گيرد.  قرار
 
  )ع(هاي تقابل خوارج با امام علي  زمينه .2

تحليل تاريخي مواضع امام علي(ع) و خوارج برگرفته از مباني فكري و نحوه مواجهـه آنهـا بـا    
هـاي   هاي اجتماعي و سياسي است. چـرا كـه گـزارش    هاي ديني و كاربست آن در حوزه آموزه

تواند در مقام علت و يا در مقام تابع و اطلاعـات   هاي مختلف يك مجموعه مي ربوط به بخشم
بر اين اساس محورهاي فكري خـوارج و امـام علـي(ع) مـورد     در كل سيستم موثر واقع شود. 

هـا،   گونه گزارش بررسي قرار گرفت. با اين حال، با توجه به ماهيت پراكنده و محدود بودن اين
 .كامل و فراگير وضعيت فكري هر دو گروه دانست  دهنده ها را بازتاب توان آن نمي

در اين مبحث جايگاه خوارج در خودآگاه معرفتي و تاريخي مسـلمانان، علـل واگرايـي دو    
هـا، مـورد بررسـي     سويه مسلمانان و رويكرد امام علي(ع) نسـبت بـه خـوارج در ايـن حـوزه     

  گيرد. مي  قرار
  

  خوارجة واگرايي عمومي دربار 1.2
هاي معارض ايشان و  يكي از محورهاي مهم در خصوص جايگاه امام علي(ع) و شناخت گروه

ازجمله خوارج، حديث نبوي است كه بسياري از صحابه آن را نقل و عموم رجال عامه و شيعه 
: ج 1990، عسـكري  4/67تـا]: ج  ابـن حنبـل [بـي   ، 6/2540 ج :1407 اند(بخاري صحيح دانسته

- 3/445: ج 1408ابـن تيميـه    داند: برخلاف ديگران اين حديث را ضعيف مي . ابن تيميه1/67
443.(  
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ضئضئ هذا قومـا يقـرءون القْـُرآْنَ لـَا       من  ان"بر اساس اين حديث، رسول االله(ص) فرمود:
مَناَجرِهح ِاوزرقُوُنَ  يجنَ  يمينِ  مرقُُ الدا يمَكم  مهنَ  السية  مترجمه: از نسل اين [شـخص]   "الرَّم)

هاى آنان فراتر نمـى رود. ماننـد    كه قرآن مى خوانند اما از حنجرهگروهي پديد خواهند آمد كه 
 )1/126: ج 1405؛ اربلي 6/2540 : ج1407بخاري ) (گذر تير از هدف، از دين خارج مى شوند

را مشـخص نمـوده و   هـا   آن حضرت مسلمانان را نسبت به تحولات پيش رو آگاه و وظيفه آن.
(ترجمه:  "..أهَلِ الاوثان لئَنْ ادركتهم لاقتلنهم قتَلََ عاد دعونيأهَلِ الاسلام و قتلونيو... "فرمود: 

قـوم عـاد   هـا را يـافتم مثـل     كنند. اگر من آن مي رهاكشند و بت پرستان را  را ميان مسلمان...و 
  ).1/126: ج 1405؛ اربلي، 6/2540: ج 1407بخاري (كشم)  مي

نويسندگان متقدم به بهانه شرح اين حديث، مطالب مهمـي را دربـاره جريـان مصـطلح بـه      
اند كه دلالت بر اعتبار حديث و كاربست آن در دوران حكومت امام علـي(ع)    آورده "خوارج"

را  "مـارقين "هاي روايي با يكديگر،  دارد. از آن جمله لغويون و متكلمين براساس تطبيق دلالت
هـاي   رود، در رونـد حركـت   خوارج دانسته و تعابير ديگري كه براي اين دسته بكار ميمرادف 

؛ ابن منظور 1/148: 1413دهند(مفيد،  اجتماعي و تاريخي مرتبط با خوارج مورد بررسي قرار مي
داند كـه از حـق    ). شافعي بر اساس حديث نبوي، خوارج را شامل كساني مي10/34: ج 1414

اطاعت و تبعيت امام مفترض الطاعه، يعني امام علي(ع) سر برتافتند(شـافعي  گريزان بودند و از 
  .)106: ج 1419

كنـد. نخسـت، وجـوب عينـي جهـاد بـا        گنجي در شرح اين حديث بر سه قضيه تاكيد مي
هاي خروج اهل نهروان از دين. سوم، نقش خوارج در  خوارج توسط امام علي (ع). دوم، نشانه

  ).1/170: ج 1404(ع) (گنجي تضعيف حكومت امام علي 
: ج 1408ابن تيميه داند ( ابن تيميه براساس حديث نبوي، خوارج را از مصاديق اهل كفر مي

: 1430- 1422و شيخ مظفر آنها را در زمره اهل نفاق و فجور آورده اسـت(مظفر   )443- 3/445
با اهل بغـي برشـمرده   ). در نهايت، بيهقي نبرد امام علي(ع) را با خوارج، در زمره قتال 1/75ج 

  ).6/428: ج 1408(بيهقي  است
عدم وحدت رويه، عمل گرايي كور، بي پايه بودن آراء خوارج، واگرايي عموم مسـلمانان و  

ترين دلايل عدم توفيق خوارج بوده است. بـر ايـن اسـاس     چابكي و تدابير امام علي(ع) از مهم
رمانروايي آن حضرت در كوفه آورده آنچه واليري درباره ضعف حكومت امام و محدود بودن ف

). شايد بتوان گفت اين تصور براساس يك وضـعيت انتقـالي   Vaglieri 2012: 7-9نادرست است(
سو با دستگاه اموي تقويت شـده   هاي هم قابل پيش بيني از سوي برخي منابع اسلامي و جريان
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محور اصلي مشـروعيت   است تا با القاي ناكارآمدي و عدم توفيق حكومت امام علي(ع)، بر دو
سياسي يعني عدم تامين امنيت داخلي و نارضايتي عمومي متمركز شود. از طرفي اين دسـت از  

  ها به واسطه ويژگي انشقاقي و كم شمار بودنشان نمي تواند مبناي تحليل قرار گيرد. تحليل
ر در حوزه اجتماعي روحيه خشونت و افراطي خوارج، مورد پذيرش عمومي مسلمانان قـرا 

نگرفت. خوارج در حالي سر برآوردند كه مفهوم حاكميت ديني به معناي حقيقي شكل گرفته و 
هـاي التقـاطي و ارتجـاعي بـود.      هـا و مقابلـه بـا جريـان       جامعه اسلامي در حال گذار از كجي

خطاپذيري، جدايي از خليفه، سلب امنيت عمومي، كشتار و غارت مردم، رفتارهاي برگرفتـه از  
نگ جاهلي و كفر از محورهاي نشانه شناختي مبتني بـر تفكـر افراطـي و ناصـواب     جهل و فره

هـا غفلـت و سسـتي در     كردنـد. آن  خوارج بود كه عموم جامعه اسلامي درباره آن گفتگـو مـي  
 مواجهه با خوارج را براي بقاي حيات، حفظ نظام اجتماعي و پايداري دين جايز نمي دانسـتند 

  ).5/186: ج 1422(طبري 
حـريم  دلالت بـر شكسـتن   سه مشخصه اصلي خوارج بود كه   تكفيرو قشرى گرى  ،جمود

دين و سنت داشت. علاوه بر اين آگاهي پيشين مسلمانان از خوارج، بـر اسـاس ادلـه نقلـي و     
هاي ديني سبب عدم پذيرش و مقبوليت اين گـروه در جامعـه اسـلامي     باورمندي آنها به آموزه

اج  ( "لجوج")، فسُاقَ( "گناهكاران"تعابيري چون  گرديد. از منظر عمومي خوارج با ل لجَـ )، اهـ
) و جفـَاه ( "فرومايـه ")، عماه( "كهنه و فرسوده")، مراَق( "بدعت گذار")، شكَُّاك( "دير باور"
). از 4/100: ج 1411شـدند(ابن اعـثم    ) شناخته مياهَلُ شقاَقٌ و فراَقٍ( "منافق و اهل اختلاف"

مسلمانان نسبت به امثال خوارج واگرايي داشته و مقابله با آنها را اداي حق الهـي   اين رو عموم
تـوان بـه مواضـع برجسـتگان      ). از شواهد اين مـدعا مـي  6/2539: ج 1407بخارى دانستند( مي

). مثلا عمار بـن ياسـر در   2/489: ج 1417 يبلاذرصحابه و تابعان در برابر خوارج اشاره كرد(
، به حديث نبوي استشهاد نمود و آن را بر مبناي حديث غدير تفسير كـرد و  احتجاج با مخالفان

 ابـن اعـثم  با محور قرار دادن اصل ولايت، امام علي(ع) را كانون عمل به دين و سنت قرار داد(
العلـم   مدينـة أنا  "). سلمان فارسي بر اساس حديث رسول االله (ص) كه فرمود:3/77: ج 1411

شهر علمم و علي دروازه آن اسـت)، بـر حسـادت خـوارج تصـريح       (ترجمه: من "وعلي بابها
دهـد كـه خـوارج از هـر فرصـتي بـراي انكـار         ) و ايـن نشـان مـي   158، 1383نموده(طريحي 

  كردند.  هاي انحصاري اميرالمومنين (ع) استفاده مي ويژگي
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  كج انديشي خوارج 2.2
اسلام و دين جدا شدند و انديشه و عمل خوارج اگر چه به نام دين خروج كردند اما به واقع از 

ها با نظام فرهنگي برخاسته از جاهليت و جمود در هم تنيده بود. شواهد و قـراين متعـددي      آن
وجود دارد كه رويارويي خوارج بـا امـام علـي(ع) را در دو محـور اعتقـادي و سياسـي نشـان        

لي(ع)، به مثابه تكليف شـرعي و  دهد. براساس آراء خوارج انكار حكومت و مقابله با امام ع مي
آيد تفكر خارجي در نبرد  عمل به نص است. با بررسي كنش و تبارشناسي خوارج به دست مي

) و تا پايان حكومت امام علي(ع) رويه خشونت Gleave 2008صفين در قالب انتقاد و جمود بود(
ان امام علـي(ع)  گري در دور و قشري گري به خود گرفت. مطابق با اين امر مختصات خارجي

  عبارتند از:
هيچ حكمي جز حكم ( "لاَ حكمْ إلِاَّ للهَّ"شعار اصلي خوارج  دگر انديشي اعتقادي: 1.2.2

) بود كه از آن در جهت انكار حق حكومت و جدايي از امام علي(ع) بهره برده و خداوند نيست
ن خريـت بـن راشـد،    ). برابـر بـا سـخ   4/132: ج 1411سبب اختلاف و تفرقه شدند(ابن اعثم 

خوارج حقي براي علي(ع) در دينداري و انجام فرائض قائل نبودند و حكم به كفر و شرك امام 
). امـام علـي (ع)   1/115: ج 1364شهرسـتانى  ) و صحابه دادند(1/333: ج 1395 يثقفعلي(ع)(

). آن 218- 2/220: 1417كردنـد (بحرانـي  تكـذيب  را حكومت و امارت  ديدگاه خوارج درباره
را  "لاحكـم الا االله "تحكيم و برداشت نادرست خوارج از عبـارت   حضرت اختلاف در تفسير

ايمان و جهاد خـود، هشـدار     با تأكيد بر سابقه و بازگشت به جاهليت دانستگمراهي و  نشانه
مسـتبدان و ذلـت    تسـلط نـابودي،    را بـه ورطـه   خوارجداد كه خروج از مسير عقل و عدالت، 

  ).58: خطبه1388(شريف الرضي  دتاريخي خواهد كشان
خوارج در گفتگو با ابن عباس؛ امام علي(ع) را به دلايـل زيـر   دگر انديشي سياسي:  2.2.2

انكار و تكفير كردند: حذف عنوان اميرالمومنين در توافق نامه، تشكيك در ولايت و شايسـتگي  
بت به دين خدا، جدا خود در برابر معاويه، واگذاري حكميت به ديگري، تعيين حكم، تمرد نس

: ج 1395 يثقفكردن زنان و كودكان از غنـايم جنـگ بصـره و در نهايـت ضـايع كـردن حـق(       
پنداشتند كه در جريان حكميت بر سر حكومت معاويـه توافـق حاصـل     ). آنها چنين مي1/333

: 1379يعقوبي ). خوارج براي راي حكمين امكان وقوع عيني قائل شدند(Hinds1971:364گرديد(
حكميت را نشانه همراهي امام علي(ع) با  ). در نتيجه35خطبه : 1388شريف الرضي  ؛2/019ج 

ائمـه  ") و آن حضرت را از مصاديق پيشوايان گمراهي و فتنـه ( 1/333: ج 1395 يثقف( ظالمان
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: 1417 يبلاذرالاشرار) دانستند( دولة) و حكومت ايشان را حكومت بدكاران ("الضلال و الفتنه
  ). 2/489ج 

بدين ترتيب خوارج، موقعيت امام علي(ع) را به عنوان خليفـه و اميرمومنـان، مـورد انكـار     
) و حكــم بــر خــروج عليــه آن حضــرت     2/495: ج 1417 يبــلاذرخــوارج قــرار داده( 

  ).1/115 : ج1364شهرستانى دادند(
از نظر خوارج، خروج بر امام جائر امري پسنديده و مورد رضايت خداوند بود و اطاعت از 

ها هر كس  ). آن4/255: ج 1411 ابن اعثمآمد( آن حضرت به منزله نافرماني خداوند به شمار مي
ــود، كــافر 3/34: ج 1409مســعودي كــه علــي (ع) را تكفيــر نمــي كرد( ) و موافــق تحكــيم ب

  ).489: 1404نصربن مزاحم خواندند( مي
دند و آن را براي خوارج به دنبال بر هم زدن وضع موجود بودگر انديشي اجتماعي:  3.2.2

). آنهـا خواهـان كسـب    490- 2/489: ج 1417ي بلاذردانسـتند(  حفظ حيات و بقا ضروري مي
دادند كه مـدعي رهبـري    قدرت مستقل بودند. در حالي شعار نفي حاكميت غير الهي را سر مي

؛ 5/186: ج 1422كردنـد(طبري   بودند و براي امارت امثال عبداالله بن وهب راسبي دعـوت مـي  
هـاي خـوارج بيـانگر آن اسـت كـه نشـانه        ). تنوع و فراواني شـورش 2/191: ج 1379بي يعقو

شناختي دولت اخيار در نظر اين گروه عبارت اسـت از: جمـود، خشـونت، غـارت، كشـتار و      
  ).4/132: ج 1411ابن اعثم ( انحصارطلبي

شـده، حـريم    "هجـرت "خوارج بر اساس اصل خروج و فرار كه به نادرست از آن تعبيـر  
گـردد كـه پديـده     كردند. پيامد اين قضيه زماني روشن مي اجتماع و حقوق عمومي را ضايع مي

همـراه گـردد.    "صـعاليك "هاي مخالف و فاقد اعتبـار، ماننـد    هجرت، عمومي و با ديگر گروه
ها، مأمن و  خوارج از يك سو قلمرو اسلامي را دارالكفر خواندند و از سوي ديگر دارالهجره آن

توان گفـت نسـبت    هاي امام علي(ع) مخالفت داشتند. مي بود كه نسبت به سياست ملجأ كساني
مستقيمي بين اهداف، مخاطبان و جهت گيري خوارج با امام علي(ع) وجـود دارد. بـا مطابقـت    

گـردد ايـن     اين قضيه با حضور خوارج در مكه و توافق با ديگر مخالفان امام علي(ع) معلوم مي
هـاي فـردي و گروهـي     و كنش آنها تابع شرايط و مصـلحت انديشـي   گروه ثبات رأي نداشتند

  است.  بوده
يكي از محورهاي اصلي شورش خوارج، خونخواهي از كشتگان  عصبيت و ارتجاع: 4.2.2
). گفتگوي ابن ملجم با ام كلثوم بيانگر آن است كه اقدام وي 2/490 : ج1417 يبلاذرخود بود(

در به شهادت رساندن امام علي(ع)، از روي آگاهي، رضايت و مايه خوشـنودي خـوارج بـوده    
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). خـوارج بـيش از آنكـه پايبنـد بـه      84تـا]:   ؛ ابن ابي الدنيا [بي2/495 : ج1417 ،يبلاذراست(
 367- 346كردنـد(  ض اجتماعي و اقتصادي را دنبال مـي هاي فردي و اغرا شريعت باشند هوس

Hinds 1971: .( 
  
  هاي خوارج در مواجهه با شورش )ع(راهبرد امام علي  .3

هاي شريعت وحياني اسلام و مبتنـي بـر    مواضع امام علي (ع) نسبت به خوارج بر اساس آموزه
  ). 77و نامه  241خطبه :1388 يالرضاست (شريف  قرآن و سنت بوده

دهـد و از آن در جهـت    م علي(ع) در مواضع متعدد حديث نبوي را مورد استناد قرار مياما
اثبات جايگاه خود، نشانه كردن دشمن و اقناع عمومي بهره بردند. به عنوان نمونه، پس از واقعه 

دي     "اي با اشاره به حـديث رسـول االله(ص) فرمـود:    جمل در خطبه تقُاَتلُ بعـ ك سـ  ـإنَِّـ  ةَالَنَّاكثَ
تو بعد از من با نـاكثين و قاسـطين و مـارقين مقاتلـه و مجاهـده      (ترجمه:  "- والَمْارقِةَُ والَقْاَسطةَُ

ه ص "). در تعبير ديگري فرمود: 3/306: ج 1408..) (ابن كثير  كنى مى ي   عهد الي رسولِ الَلَّـ فـ
از من براي جنگ با نـاكثين و قاسـطين و    (ص) رسول خدا :(ترجمه" قتاَلِ الَنَّاكثينَ و الَقْاَسطينَ

انََّ رسولَ  ". نيز فرمود:)7/238 : ج1408؛ هيثمي، 2/323: ج 1423كوفي ( )مارقين پيمان گرفت
 بـا خدا مرا بجنگ نمودن   رسول(ترجمه:  "الَلَّه امَرنَي بقِتاَلِ ثلاَثَه الَنَّاكثينَ و الَقْاَسطينَ و الَمْارقِينَ

). همچنـين  7/361: ج 1408است) (ابـن كثيـر،    امر نموده ناكثين و قاسطين و مارقين گروهسه 
: 1414(ابـن منظـور    مارقين بجـنگم)   مأمور بودم كه با(ترجمه:  "أمُرتْ بقِتاَلِ المارقِينَ" فرمود:

  ). 10/34  ج
جهـت واجـب    برخي بر اين باورند مقابله با خوارج در زمان حكومت امام علـي (ع) از دو 

دانسـتند و دوم خـوارج بـه نـاحق كشـتار       بود: نخست آنها علي (ع) و مسـلمانان را كـافر مـي   
  ).  :Madelung 1997 261- 259( كردند مي

كشيد اين خطاكاران گمراه نافرمان گناهكار را ب"كند كه فرمود: طبري از آن حضرت نقل مي
). 5/78: ج 1422(طبـري   "داننـد  ويل را مىنه تأ خوانند و نه دين را مى فهمند و كه نه قرآن مى

 ،كنـد  امام علي (ع) ظاهر متناقض رفتار خوارج (زيادتي در عبـادت) را رد نمـي   عبارتدر اين 
(نـك:   پـردازد  ها در تعامل با قرآن و دين مي هاي فكري، فهم ديني و روش آن بلكه به نقد بنيان

در ايـن   "لاَ يقرْأَوُنَ الَقْرُآْنَ" لذا تعبير .)380- 2/375: 1386؛ مكارم 331- 2/329: 1417بحراني 
هـاي   شناخت صحيح نسبت به آمـوزه عدم نبوده و منظور آن  سياق به معناي ترك قرائت لفظي
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قـرآن كـريم و ديـن    عالمانه و از سر بصـيرت   شريعت و سنت و در نتيجه عدم قرائت آگاهانه،
قاريان  پارسايان وخوارج گروهي از  "ابن ابي الدنيا در راستاي همين موضوع مي نويسد: .است
كه با وجود اهتمام فراوان به تـلاوت و اذكـار، در فهـم و شـناخت قـرآن بصـيرت       بودند قرآن 

 ).20تا]:  (ابن ابي الدنيا [بي "نداشتند
 ريتفس بر سراختلاف ين و از منظر تاريخي، تقابل جدي امام علي (ع) و خوارج در نبرد صف

دهنـد(يعقوبي   رخ داد. هرچند برخي آن را به پيش از جريان تحكيم هـم نسـبت مـي    تيحكم
). گروهي در جريان رفع مصاحف و از سر ناتواني و سستي و ظاهر بينـي بـر   2/190: ج 1379

ن را تغييـر  امام علي (ع) فشار آوردند تا براساس قرآن با معاويه گفتگو كند اما به سرعت نظرشا
هاي قرآن كريم، مشروعيت و حكومـت آن حضـرت را در    داده و با برداشت نادرست از آموزه

محور اصلي انتقاد قرار دادند. امـام علـي (ع) در نقـد حـق طلبـي فريبكارانـه خـوارج فرمـود:         
لُ   بهِا  يراَد  حقٍّ  كلَمةُ" ه شـده  (ترجمـه: سـخني حـق اسـت امـا هـدفي باطـل از آن اراد        "البْاطـ

). يك احتمال درباره چرخش خوارج اين اسـت كـه   198: حكمت1388است)(شريف الرضي 
كردند توافق علي (ع) و معاويه، سبب مجازات قاتلان عثمان شـود و مفهـوم آن    ها گمان مي آن

 اين است كه گروهي از معترضان به تحكـيم، پـيش از ايـن در قتـل عثمـان مشـاركت داشـتند       
)Donner 1999: 16 .(  

هاي پـي   چابكي، هوشمندي و درايت امام علي (ع) در مواجهه با خوارج نهروان و شورش
أنـا فقـأت   " در پي آنان، دلالت بر كارآمدي و توفيق حكومت ايشان دارد. امام علي (ع) فرمود:

(ترجمه: من چشم فتنه را كور كردم و هيچ كس  " و لم يكن أحد ليجترئ عليها غيري الفتنةعين 
امـام علـي (ع)   ). در عين حال 6- 1/7: ج 1395 ثقفي( نكرد به آن نزديك شود) جز من جرأت

، تداوم نسـل و  برپايه شناخت بصيرتدر برابر تصور پايان فتنه خوارج، با نگاهي هشدارآميز و 
 .)60: خطبه1388(شريف الرضي  بيني كرد بار آنان را پيش بروز رفتارهاي خشونت

 ، بازماندگان خوارج دچار اضطراب شـده نهروان نبرد يانبه گزارش منابع تاريخي پس از پا
). 2/486: ج 1417 يبلاذرديگـر هجـرت كردنـد(    هاي سرزمين و به )5/122: ج 1422طبري (
ها به اين اميد كه حكومت علـي(ع) را از پـاي در آورنـد و انتقـام خـون كشـتگان خـود را         آن

. حوزه جغرافيايي نفوذ خوارج )29 – 1/28 : ج1395 يثقف(كردند بازستانند، نافرماني و شورش
). از اين رو بود كه امام 4/274: ج 1411 مابن اعثگرفت( از جزيره تا يمن و سيستان را در بر مي

و فتنـه   )1/338: ج 1395 يثقف ـعلي(ع) اقدام خوارج را دليل بـر بيعـت شـكني، جنـگ طلبي(    
 .)224و  92هاي  خطبه: 1388انگيزي دانست(شريف الرضي 
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خوارج سـبب نـاامني شـهرها شـدند و بـه      دهد كه  بلاذري نشان ميگزارش مهم و مستند 
از عوامـل مهـم   واسطه عدم پرداخت ماليات، تاراج خزانه، خشونت و تخريب امـاكن عمـومي   

آمدند. به علاوه ترس عمومي نسبت به آنها وجود  به شمار ميدر جامعه اسلامي و آشوب فساد 
جا پيش رفت كـه افـرادي چـون     ). شدت آسيب خوارج تا آن2/894: ج 1417 يبلاذرداشت(

اي از امـام خواسـتند تـا در مواجهـه بـا شـاميان و         اشعث بن قيس كندي و ديگر اشراف قبيلـه 
). امام با توجه 5/82: ج1422؛ طبري 2/368: ج 1417 يبلاذرخوارج، ابتدا خوارج را دفع كند(

) اما پس از آن 5/80: ج1422اد مخالفت كرد(طبري به اهميت مسئله معاويه و شام با اين پيشنه
. در عين حال )95- 4/96: ج 1422طبري ها را برهم زد( قاطعانه با خوارج برخورد و اجتماع آن

هـاي دوران حكومـت امـام علـي(ع) نقـش بـه سـزايي داشـتند. برخـي از           خوارج در آشـوب 
  هاي خوارج عبارتند از:  شورش

ين تحرك خوارج پس از نهروان بود. اشـرس بـا   شورش اشرس بن عوف شيباني نخست ـ
نفر در دسكره (غرب بغداد) بر امام شوريد. سپس به انبار رفت و در نبرد با ابـرش   200

). امـام،  2/481: ج 1417 يبلاذرهجـري كشـته شـد(    38بن ثمان، در ربيـع الاول سـال   
: 9137يعقوبي خروج اشرس را از مظاهر خـروج شـيطان بـراي كشـتار مـردم دانسـت(      

  .)2/196  ج
شورش هلال بن علقمه و برادرش مجالد تيمي(تيم رباب) در ماسـبذان كـه در جمـادي     ـ

: 1417 يبلاذرهجري توسط معقـل بـن قـيس ريـاحي سـركوب شـد(       38الاولي سال 
  ).2/483  ج

هجري در كوفه خـروج   38شورش اشهب بن بشير قرني، وي در جمادي الاخري سال  ـ
  .)2/483: ج 1417 يبلاذرسعدي سركوب گرديد(كرد و توسط جاريه بن قدامه 

هجري در نزديكي مدائن كه با فرماندهي  38تيمي، در رجب سال  سعيد بن قفلخروج  ـ
  .)2/484: ج 1417 يبلاذرسعد بن مسعود ثقفي سركوب و كشته شد(

شورش ابومريم سعدي كه با گروهي از عرب و عجم در شـهر زور خـروج كـرد و تـا      ـ
ت. هدف او نبرد با امام علي (ع)، خونخواهي كشـتگان نهـروان و   نزديكي كوفه پيش رف

 رد تحكيم بود. امام، شريح بن هاني و جاريه بن قدامه سعدي را بـه مقابلـه وي فرسـتاد   
  ).486- 2/485: ج 1417 يبلاذر(
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، از رهبران خوارج بن عتاب حبطي هحسكشورش عمران بن فضيل برجمي كه همراه با  ـ
اويش (صعاليك) در سيستان خروج كرد. سـپس بيـت المـال را    و گروهي از دزدان و در

ضبط و مردم را به شكستن بيعت فراخواند. امام، تدابيري را براي مقابله با ايـن شـورش   
) اما حضور خوارج در مرزهاي شرقي ادامـه داشـت و   13/87: ج 1417يبلاذرانديشيد(

  ).394: 1401 ؛ قدامه بن جعفر1/199: 1397ياط خليفه بن خخطر آفرين بود(
ي: دو قبيله غني و باهلـه در كوفـه سـكونت    اسيدر اختلافات س غني و باهله لينقش قبا ـ

گشت. دليل اين امـر   ها با امام علي(ع) به پيش از نبرد صفين بر مي داشتند و اختلاف آن
و  )190: 1404نصـربن مـزاحم   اي آنها از هواداران معاويـه بوده(   آن بود كه روساي قبيله

. به طـور مثـال   )1/81: ج 1395ثقفي شتند تا در نبرد صفين، معاويه پيروز شود(خوش دا
: 1404منقري به شام رفت، با معاويه ديدار نمود و عليه امام توطئه كرد( يلباه  همامابو أاأ

اي غني و باهله، سهم بيشتري از بيت المال را طلب   . به علاوه اشراف و شيوخ قبيله)190
براساس اصول حاكم بر شرع و سنت، به ادعاي ايشان تـوجهي نكـرد. از   كردند كه امام 

اين رو بود كه با تحريك احساسات قومي، خيانت و نفاق مشـكلاتي را بـراي امـام بـه     
هـا در   وجود آوردند. برخورد سلبي امام با اين دو قبيله بيانگر شدت جايگـاه ايـذايي آن  

ا افراد قبيله غني و باهلـه از كوفـه خـارج    جامعه اسلامي است. امام علي(ع) دستور داد ت
كه  - سرانجام هاني بن حوزه  ).22- 1/21: ج 1395شوند و به جاي ديگري بروند(ثقفي 

: 1404ها را در منـاطق ديلـم اسـكان داد(منقـري      آن - جانشين آن حضرت در كوفه بود
  ). 1/19: ج 1395 يثقف ؛116

رس: خريت كـارگزار امـام در اهـواز    شورش خريت بن راشد و بني ناجيه در اهواز و فا ـ
). او در آغاز نبرد با معاويه، به همراه سي نفر از يارانش بـه  3/264: ج 1385بود(ابن اثير 

برم و  به خدا قسم من از تو فرمان نمي"صفين آمد و خطاب به امام علي(ع) عرض كرد: 
). بـدين  1/333: ج 1395 يثقف ـ("شـوم  كنم و فردا از تو جدا مي برايت خير خواهي نمي

ترتيب خريت رسما بيعت شكني كرد. او پذيرش حكميت توسط امـام علـي (ع) را بـه    
  ).1/333: ج 1395 يثقفمنزله همراهي با ظالمان دانست و از آن حضرت برائت جست(

بدين ترتيب خريت بر پايه آراء خوارج و بر سر قضـيه تحكـيم، اجمـاع حكمـين و انكـار      
) و بنـي ناجيـه، خـوارج و    309- 7/308: ج 1408د(ابن كثير حكومت امام علي (ع) خروج كر

: 1379ديگر مخالفان را همراه خود نمود و از عراق تا مرزهاي عمـان را تصـرف كرد(يعقـوبي    
). وي همانند آراء خوارج، خون مسلمانان را مباح كرد، امام علي(ع) را خلـع نمـود و   2/195  ج
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- 5/122: ج 1422؛ طبـري  1/354: ج 1395فـي  هوادارانش را از پرداخت ماليـات منـع كرد(ثق  
129.(  

عقايد خريت برگرفته از عصبيت، در تقابل با ديدگاه امام علي(ع) و همسو با خوارج بـوده  
است. شورش خريت بيانگر آن است كه خوارج در محور اعتراض و خشونت قـرار داشـتند و   

لي(ع) مطابق معمول احتجاج و نمود. امام ع دفع خطر آنها به مثابه يك امر سياسي، ضروري مي
روشنگري نمود و عمل ناصواب خريت را در صـفين، نشـانه همراهـي بـا جـاهلان و شـيطان       

مفسـد  "و  "فاسق"هايي، او را با تعابيري چون  ). سپس طي نامه1/333: ج 1395 يثقف( دانست
 ـ( "دور شده از دين، نـابودگر و محـارب  ") و 129- 5/122: ج 1422(طبري "في الارض ارقُِ م

ِاربحتوصيف كرد. آن حضرت همگان را بـه فرمـانبرداري از كتـاب خـدا و سـنت      هالك م (
رسول االله(ص) و جهاد فراخواند و معقل بن قيس رياحي را به فرماندهي گروهـي از سـپاهيان   
روانه اهواز كرد. معقل با درايت و مهارت نظامي توانست فتنه خريت را در مدت كوتاهي دفـع  

). معقل سه 129- 5/122: 1422؛ طبري 1/358: 1395 يثقفهمراه او را متلاشي نمايد(و اجتماع 
كند: نخسـت، خـروج آنهـا از ديـن (مـارقين). دوم، عـدم        دليل را براي ستيز با خريت بيان مي

  ). 1/353: ج 1395 يثقفپرداخت ماليات. سوم، ايجاد ناامني و قتل و غارت عمومي(
بصره: عبداالله بن حضرمي از جاسوسان معاويه بـود   همراهي با شورش ابن حضرمي در ـ

كه پس از نبرد صفين وارد بصره شد و مامور اجراي طرح سلب حاكميت امام علي(ع) و 
دعوت مردم به سوي معاويه بود. ابن حضرمي مخالفان علـي(ع) را بسـيج و بلـوا كـرد.     

تقويت فتنه ابن  دهد خوارج در ايجاد آشوب و قراين و شواهدي وجود دارد كه نشان مي
حضرمي در بصره نقش داشتند. ابن حضرمي مورد حمايت و پشتيباني خوارج بود و در 
مكاني كه آنها براي وي تدارك ديده بودند، سكني گزيد. ثقفـي از ايـن گـروه بـا تعبيـر      

(الخارجة المارقة) ياد كرده و نافرماني و جنگ افـروزي را   "خوارج نافرمان و منحرف"
هاي آنها برشمرده است. امام علي(ع) نيز رهبران اين فتنه را با عباراتي نظير  هدر زمره نشان

كنـد و هواپرسـتي،    (اوباش، مفسدين، ظالمين) معرفي مي "اشرار، مفسدان و ستمگران"
) را از جملـه صـفات   2/403: ج 1395 يثقفجدل ورزي، فرومايگي، خشـونت و سـتم(  
). تدبير امـام  403- 2/397: ج 1395 يثقفند(دا همراهان و ياري كنندگان ابن حضرمي مي

در خصوص فتنه بصره، روشنگري و برخورد قاطعانه بود. آن حضرت به اعين بن ضبيعه 
  ).5/111: ج 1422مجاشعي مأموريت داد تا با مارقين و ياغيان بصره جهاد كند(طبري 
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اوضاع  شورش خوارج در كوفه: كوفه پس از نهروان و در اواخر حكومت امام علي (ع) ـ
يافـت. بـه    اي ديگر نمـود مـي    مناسبي نداشت و آشوبگري و كينه جويي خوارج به گونه

تن كه به همـراه ابوايـوب    3000نوشته بلاذري، خوارج كوفه در سه گروه قرار گرفتند. 
انصاري از نهروان بازگشتند. گروهي كه همچنان در نخيله اطراق كرده و قصد جنگ بـا  

هي كه در كوفه بودند و نه قصد جنگ و نـه همراهـي بـا امـام را     شاميان را داشتند. گرو
  ). 2/185: ج 1417 يبلاذر( داشتند

خوارج به اين بسنده نكردند. آنها در مسير عبور امام علي(ع) قرار گرفته و به بهانه اعتراض 
به تحكيم، كشته شدن مسلمانان و دنيا طلبي حكومت آن حضرت را نمونه دولت اشرار خوانده 

). يكـي از كسـاني كـه در ايجـاد نـاامني و      1/30: ج 1395 يثقفكردند( فرجام آن را طلب مي و
تحريك عواطف كوفيان مشـاركت فعـال داشـت، حيـان بـن ضـبيان سـلمي اسـت. حيـان از          
بازماندگان خوارج نهروان بود كه به همراه خوارج كوفه مانند مستورد بن علفه تيمي و معاذ بن 

تدارك ديد و با انتشار خبر دروغ كشته شدن امام علي(ع) و اعلام جنگ جوين طائي، سپاهي را 
  ). 5/175: ج 1422با معاويه باعث هراس و اضطراب كوفيان شد(طبري 

گردد خوارج در راستاي كج انديشـي سياسـي و اعتقـادي، حقـوق      بدين ترتيب روشن مي
ناديـده گرفتـه و بـر مـدار      هـاي اعتقـادي را   اجتماعي، قوانين حكومتي، قواعد اخلاقي و گزاره

ايدئولوژي خود بافته و كور خود عمل كردند. نمودهاي خروج از امر سياسي در انديشه و عمل 
تنها به شورش نظامي اقدامات خوارج  شد. آنها نمايان بود و شامل نافرماني، خشونت و نفاق مي

تقـادي و تبليغـي را در   اي از اقدامات سياسي، اجتماعي، اع مجموعهآنها ، بلكه خلاصه نمي شد
، تبليغـات افراطـي و تحريـف    آميز خشونت رفتارهايبا  و كردند دوران امام علي (ع) دنبال مي

  ايفا كردند.ثباتي سياسي  نقش مؤثري در بي و مفاهيم ديني امنيت اجتماعي را تهديد كردند
اساس اصل انصاف . برراهبرد امام علي (ع) در مواجهه با خوارج، صرفاً امنيتي و نظامي نبود

 و منطق حكمراني، حقوق خوارج را تا زماني كه جنگ و فساد نكردند، محترم شمرد و فرمـود: 
 .كنيم كنيد، منع نمي شما را از مساجد خدا كه در آن نام او را ياد مي د.شما نزد ما سه حق داري"

و بـا شـما   م كنـي  المال محروم نمـي  هاي ماست، شما را از بيت هايتان با دست تا زماني كه دست
). همچنـين بـر   77: نامـه  1388(شريف الرضي  "كه شما آغاز به جنگ كنيد جنگيم مگر آن نمي

). بـه  192- 2/191: ج 1379اساس اصل هدايت و اصلاح، تدابيري را به كار گرفـت (يعقـوبي   
ي در برابر دشنام يكي از خوارج، مدارا و تفكيك ميان انحراف فكري و اقدام عمل ـعنوان نمونه 

پاسخ دشنام، دشنامي  (ترجمه: "إنَِّما هي سب بسِب، أوَ عفوْ عنْ ذنَبٍْ"فرمود: مبنا قرار داد و را 
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). نيز بـا خـوارج بـر اسـاس     420: حكمت 1388)(شريف الرضي ديگر است يا گذشت از گناه
دعـوت   با اتمام حجت و). 77: نامه 1388سنت رسول االله (ص) احتجاج نمود(شريف الرضي 

بـا خـوارج مقابلـه كردنـد. از ايـن رو بـود كـه در نبـرد نهـروان بسـياري از آنهـا             به بازگشت
بيانگر آن است كه امام در عـين قاطعيـت در    رويكرداين ). 3/32تا]: ج  ابن سعد [بيبازگشتند(

هاي فرسايشي داخلي پـس از   براي جلوگيري از درگيريتامين امنيت و مقابله با هر گونه فتنه، 
  اهتمام ورزيدند. جنگ نهروان 

، محورهـاي تـاريخي  تـرين   در بررسي مواضع امام علي (ع) نسبت به خوارج، يكي از مهـم 
لا "آن حضـرت فرمـود:   اسـت.   آن حضرتدستور ايشان مبني بر عدم جنگ با خوارج پس از 

َكم ليَس ،َقَّ فأَخَطأَهالح َن طلَبم عدي، فإَنَِّهب ِتقَتلُوا الخوَارج  كـَهلَ فأَدَر  (ترجمـه:  "ن طلَبَ الباطـ
پس از من خوارج را مكشيد. چه آن كه به طلب حق در آيد و راه خطا پيمايد همانند آن نيست 

  ).61: خطبه 1388) (شريف الرضي كه باطل را طلبد و بيابد و بدان دست گشايد
كساني  .است ياجتماعي و سياس يگر حاوي تمايزي مفهومي ميان دو نوع كنش اين عبارت

 ،شوند و كساني كه با علم به نادرستي اما دچار خطا مي هستند كه با انگيزه ديني در پي حقيقت
  . كنند خود حركت مي  در پي اهداف باطل

اصل عدالت و عقلانيت و مصلحت ديني  راهبرد امام علي (ع) در مواجهه با خوارج، بر پايه
 ،نقد رفتارهاي خطاپـذير ضمن  شكل گرفت. ايشانديني و اهداف سياسي  تكليفتمايز ميان  و

با تفكيك ميان خطاي معرفتـي   ،خوارج در تعامل با قرآن  روش و هاي ناصواب از دين برداشت
دشمن آگاه و مخالف جاهـل،  ت و تمايز خطا در هدف و خطا در ني، تفاوت و انحراف عمدي
يـاران خـود را از تعقيـب و    و حتي  پس از رفع تهديد نظامي پرهيز كردبا آنها از ادامه درگيري 

اما اينكه حضرت با خـوارج   .بازداشتبعد از پيروزي در نبرد نهروان كشتار بازماندگان خوارج 
خـوارج در  "جنگيد و در عين حال پس از خود از جنگ با آنان نهي كرد، به اين دليل بود كـه  

هاي خود دعوت نمودنـد   بدعت انگيزي كردند، مردم را به زمان ايشان آغازگر جنگ بودند، فتنه
بنابراين، نهي از جنگ با خوارج مربوط به زماني است كه آنان  گناه زدند و دست به قتل افراد بي

: 1388(شـريف الرضـي    "دست به فتنه و فساد نزنند، خون ناحق نريزند و اقدام نظامي نكننـد 
ه از اين دو دسته، معاويه سزاوار دهد ك ). اين نشان مي22تا]:  و نك: ابن ابي الدنيا [بي 61خطبه 

) و امـام علـي (ع) صـراحتا    59/156: 1415كشتن است چنانكه رسول االله (ص) (ابن عسـاكر  
و علت استحقاق قتـل را  ) 57: خطبه 1388) (شريف الرضي فاَقتْلُوُهدهند ( حكم به كشتن او مي
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ار در مورد خوارج صدق دانست تا آشكار شود كه اين معي "طلب باطل به دليل باطل بودن آن"
  ). 2/335: 1417(بحراني  كند نمي

گـر آن اسـت كـه آن     تصميم امام براي مقابله با شاميان به ويژه پس از نبرد با خـوارج بيـان  
حضرت آمادگي لازم براي از سرگيري نبرد با معاويه را داشته است. به گـزارش صـرافي، امـام    

: ج 1395 يثقففراخوانـد(  شـاميان  بـا  جنـگ  بـه  را پس از فراغت از نهروان، همگـان  (ع) علي
). اين مهم البته نزد مخالفان آن حضرت پنهان نبود و ترس از نـابودي و انگيـزه امـام    23- 1/25

براي ستيز با مخالفان، اين گروه را برآن داشت تا با سستي و نيز در قالب طرح توطئه عليه امـام  
. بـدين ترتيـب خـوارج بـار ديگـر فريـب       و همداستان با خوارج عليه آن حضرت اقدام كننـد 

 ).2/487 : ج1417 يبلاذرخوردند(
برخورد امام علي(ع) با خوارج در ارتقاء مشروعيت و مقبوليت بيشتر آن حضرت و وفاق و 

). بـدين ترتيـب   3/306: ج 1408همدلي در بين عموم جامعه نقش به سزايي داشت(ابن كثيـر  
آمد كه بـا   علي(ع) و جامعه اسلامي به شمار مي ظهور خوارج تهديد جدي براي حكومت امام

تدبير امام و همبستگي و اشتراك مساعي همگان تحت كنترل و نظارت امـام و كـارگزاران وي   
قرار گرفت. امام علي(ع) از اين امكان براي افزايش اقتدار و تثبيت حكومت خود بهـره بـرده و   

 اميد پيروزي بر شاميان را دوباره زنده كردند. 
 
  )ع(امام عليحكومت  ساختارنقش خوارج در تضعيف  .4

يكي از محورهاي مهم در تبيين نقش خوارج در تضعيف ساختار سياسي حكومـت امـام علـي    
است. خوارج با بهره گرفتن از نمادهـاي شـريعت و    "معارض ينيدولت د"(ع) طرح موضوع 

مشـروعيت سياسـي و اعمـال    هاي ديني، به دنبال كسب  تفسيرهاي گزينشي و سطحي از آموزه
). براساس آنچه در ادامه خواهد آمد خوارج به عنواني يكي از 1379قدرت بودند (نك: ظهيري 

هاي مخالف، با انكار حكومت مشروع، طرد عقلانيت سياسي، ترويج خشونت ديني و فتنه  گروه
تكيـه بـر پايگـاه     افكني در رويارويي با امام علي (ع) قرار گرفتند و يك جبهه شبه دينـي را بـا  

تقدسي شهر مكه تشكيل دادند. اين گروه با بهانه جويي و ادعاي ايجاد نظم سياسـي مبتنـي بـر    
امـام  سنت، جماعت و عدالت در تضعيف ساختار حكومت امام علي (ع) نقش موثري داشتند. 

علي (ع) در مواجهه با اين دولت ديني معارض، رويكردي چندوجهي و مبتنـي بـر عقلانيـت،    
  .ارا و قاطعيت اتخاذ كردمد
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شهر مكه از نظر ساختار اداري تحت فرمان امام علي(ع) بود اما بـه واسـطه موضـع گيـري     
قريش و برخي از مخالفان آن حضرت در مكه و پيشينه اين شهر به عنوان پايگاه اصلي ناكثين، 

ان نمونه: طبـري  مأمن و محل تجمع مخالفان امام علي(ع) تبديل كرده بود (به عنو آن شهر را به
). خوارج و هواداران عثمان از مخالفان سرسـخت امـام   3/378:ج1385؛ ابن اثير 136: ج/1422

رفتند و پس از ناكامي در دو نبرد جمل و صفين، دشمني خود را در قالـب   علي(ع) به شمار مي
عثمـان   خونخواهان دنويس ابن اعثم ميهاي محلي، نافرماني مدني و نفاق ابراز نمودند.  شورش

 جسته و از پرداخـت  امام علي(ع) برائت از ها جنب و جوش بيشتري داشتند. آنبعد از نهروان 
را خطاكـاران   تـا دستور داد در مكه خود  كارگزاربه امتناع كردند. از اين رو آن حضرت  ماليات

  ).230-  4/229: ج 1411ابن اعثم مجازات كند(
 تحصـن كـرده و تـا    - آن را دارالهجره ناميدندكه  - در مكهخوارج در همين ايام گروهي از 

 گفتنـد  و شدند خدا خانه مجاور آنهابلاذري هجري در آنجا حضور داشتند. به نوشته  40سال 
 و را كـم  فاسدان شر آن واسطه به ما داشته است. منزلت و شأن اسلام، و جاهليت در خانه اين
: ج 1417 يبلاذركنـيم(  مردم تعيين مـي رهبر جامعه اسلامي را توسط  و دهيم مي نجات را امت

2/489 – 490.(  
هـا   مخالفت خوارج در مكه به سرعت گسترش يافت و جنبه خشونت به خـود گرفـت. آن  

: ج 1410قتيبه كردند(ابن نموده و عليه امام علي(ع) توطئه مي يان عيبجوئى باره امراء و فرمانروادر
گفتند چه بسيار مناسب است ما جان خود را  ميو  نوحه سر دادهنهروان  كشتگان براي  ).1/179

 در راه خدا داده و اين پيشوايان گمراه را نابود و مردمان و شهرها را از دست آنها آسوده سازيم
، از مناسـك حـج   پس از فراغتند شتقرار گذاآنها  را هم بگيريم.نهروان انتقام خون كشتگان  و

  ).490 – 2/489: ج 1417 يبلاذرانديشه خود را پياده كنند(
بهره برداري از موقعيت مكه و مخالفان امـام علـي(ع)    ،خوارج در مكه تجمعيكي از دلايل 

ها در  . آراء سياسي آنبوده استدر برابر حكومت امام علي(ع) گري  فتنه انگيزي و آشوببراي 
 مكه بر محور خروج بر حاكم، تغيير حاكميت، خونخواهي كشتگان نهـروان و رسـتگاري بـود   

) اما چنانكه خواهد آمد اين ادعاها صرفا در قالب شعار و خشونت، 2/490: ج 1417 ،يبلاذر(
تكفير و جمود نمود داشت. خوارج مقاصد سياسـي و اقتصـادي داشـتند و تـرس از مجـازات      

، آنهـا را بـه   شينسبت به قر يريگ موضعو  )Donner 1999: 16(قاتلان عثمان توسط امام علي(ع)
  حضرت مانند معاويه و هواداران عثمان سوق داد.  سوي و رقباي آن
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: 1395 يثقفداشـت(  داد كه امام علي (ع) عزم جهاد با شاميان اين تحولات در حالي رخ مي
) و معاويه از اين قضايا آگاه بود. از اين رو به سرعت وارد عمل شد. معاويـه  43و 25- 1/23ج 

 كند و آنها را متقاعد سازد كه بسيج هاشم بني و(ع) عليه امام علي  راو مكه قريش شام توانست 
). 1/272: ج 1395 يثقف(وظيفه ديني و الهي همگان استو حفظ جايگاه قريش  مكه آزاد كردن

 Madelung 251- 252بدين ترتيب معاويه عصبيت و احساسات جـاهلي قـريش را برانگيخـت(   

) بهره برد. سياست معاويه ) و از آن براي تقويت جايگاه خود و تضعيف موقعيت علي(ع :1997
حمله از بيرون و تصرف از درون بود كه از طريق شاميان، قريش مكه و مخالفان امام علـي(ع)  

). او پس از مشورت، طرح حمله نظامي را به زمـاني ديگـر   424: 1404گرفت(منقري  انجام مي
جره رهاوي كه از موكول كرد و سياست جايگزين را به كار گرفت. به فرمان معاويه، يزيد بن ش

سرشناسان و نيك نامان اهل شام بود، به همراه كارواني از حجاج رهسپار مكه گرديد (طبـري،  
 Madelung 400). مقصود آن بود تا موقعيت معاويه به عنوان خليفه تثبيت گردد(136: ج/1422

فزايـي  ). موقعيت مكه، مناسبت حج و حضور خوارج و فرصت طلبي معاويه، زمينه هم ا :1997
  ها عليه حكومت امام علي(ع) را تسريع بخشيد. گري آن مخالفان و توطئه

معاويه، يزيدبن شجره رهاوي را با اين بهانه رهسپار مكه كرد كه والي مكه از قاتلان عثمان 
 400است و خونخواهي عثمان سبب تسلاي خاطر قريش و نزديكي مردم به خدا خواهد بود(

Madelung 1997: اجراي طـرح توطئـه عليـه حكومـت      - 1ر مكه دو مأموريت داشت: ). يزيد د
بهره مندي از موقعيت مكـه و قـريش بـراي انتقـال مشـروعيت سياسـي و دينـي         - 2علي(ع). 

  ).1/138تا]: ج  [بي حكومت به معاويه(ابن سعد
 يبلاذريزيد پس از ورود به مكه با مخالفـان علـي(ع) و خـوارج ملاقـات و گفتگونمـود(     

). به استناد گزارش مبرد، ملاقات يزيد با خـوارج دو پيامـد مهـم داشـت.     90- 2/489: ج 1417
نخست، در اختلاف بين رهاوي و قثم بن عباس،والي مكه، خوارج بر رياست شيبه عبـدري در  

 ،يبلاذر) و جانـب رهـاوي را گرفتنـد(   926- 3/925: ج 1417امور حج رضايت دادنـد (مبـرد   
: ج 1417د را براي ترور امـام علـي(ع) علنـي كردنـد(مبرد     ). دوم، انديشه خو2/487 : ج1417

3/925 -926.(  
حضور يزيد بن شجره رهاوي در مكه آن هم در هيات زاير خانه خدا، نمود ديني داشت اما 
چنانكه آمد معاويه براي جلب نظر مخالفان امام علي(ع) و تقويت جايگاه خود، تلبيس كـرد و  

ايجاد وفاق و هماهنگي بين مخالفان امام علي (ع) و تقويت  همگان را فريب داد. هدف از اعزام
گردد كه مكه، پايگاه اجتماع مخالفان امـام علـي(ع)    جايگاه معاويه بود. بدين ترتيب روشن مي
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بود و طراحان توطئه عليه امام علي(ع) در سه محور سياسي، نظامي و عقيدتي وارد عمل شده و 
و خوارج و اشـتراك مسـاعي    شينسبت به قر يريگ موضعن، با ايجاد پيوند با خونخواهان عثما

  يكديگر طرح شوم خود را اجرا كردند.
جديت و قوت عمل امام علي(ع) در مواجهه با اين پيشامدها قابل توجه است. آن حضرت 

مراسم حج را براى مردم برپا دار و ايام اللهّ را به "در نامه به قثم بن عباس،كارگزار مكه فرمود: 
آنان آر، و بامداد و شامگاه براى آنان مجلس ساز. آن را كه فتوا خواهـد فتـوا ده و نـادان را    ياد 

). در عـين حـال مـردم را از توطئـه     4/221: ج 1411ابن اعثم ("بياموز و با دانا به گفتگو پرداز
و بن قيس رياحي را در راس سپاهي از زبدگان  معاويه در مكه باخبر و فرمان جهاد داد و معقل
). معقـل  533: 1415؛ طبـري  59/367: ج 1415جنگاوران عراق عازم حجاز كـرد(ابن عسـاكر   

زماني به مكه رسيد كه شاميان از حرم خارج شده بودند، با اين حال يزيد و شـاميان را تعقيـب   
  ).198: 1397كرد و تني چند از آنها را به اسارت گرفت(خليفه بن خياط 

  
  )ع(امام علي  مشاركت خوارج در طرح ترور .5

افول دولت گمراهان - 2خونخواهي كشتگان خوارج - 1قيام خوارج بر پايه سه اصل استوار بود: 
) و 3/35تـا]: ج   ابن سـعد [بـي  تشـكيل دولـت خـوارج(   - 3) 2/490: ج 1417 يبلاذرو اشرار(
امـام علـي (ع)، مشـاركت در شـهادت آن      سلب مشروعيت و نفوذ سياسـي ها براي    راهبرد آن
  ود. حضرت ب

براي انجام اين امر سه تن از خوارج با يكديگر پيمان بستند كـه امـام علـي (ع)، معاويـه و     
عمرو بن عاص را بكشند و قسم خوردند كه پيمان خود را نشكنند. يا بكشند يا بميرند و قـرار  

). 23تـا]:   ؛ ابن ابي الـدنيا [بـي  3/36تا]: ج  ابن سعد [بيماه رمضان اقدام كنند( 19گذاشتند شب 
و هـر  شـده  متفـرق   ). سپس2/487: ج 1417 بلاذريآنها عمره ماه رجب را هم به جا آوردند(

از آن ميان تنها ابن ملجم مرادي كارش را به سـرانجام رسـانده و    گرديد.مقصد خود  راهي يك
 - ) اما دو ديگر 21- 1/20: ج 1413امام علي(ع) را با ضربت شمشير زهرآلود زخمي كرد(مفيد 

در انجام مقصود خود، يعني كشتن عمرو بن عـاص و   - ه نام و نسبشان اختلاف استكه دربار
  ).4/188تا]: ج  ابن سعد [بيمعاويه ناكام ماندند(

ابن ملجم مرادي تمايلات خارجي داشت و مطـابق راي  - 1گردد كه  بدين ترتيب روشن مي
قصـه عشـق ابـن    - 2). 26- 3/25تـا]: ج   ابن سعد [بيخوارج، اقدام به ترور امام علي(ع) نمود(

 - دانند كه برخي درباره آن بزرگ نمايي كرده و عامل اصلي تصميم ابن ملجم مي- ملجم به قطام 
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اي بـه ايـن     پر ازابهام و اغراق و تدليس است. چنانكه برخي از مورخان ماننـد بـلاذري، اشـاره   
اي بود كه   گونه كينه خواهي و عصبيت خوارج به- 3 ).2/490: ج 1417اند(بلاذري  حادثه نكرده

- 4قصد شوم خود را در ماه رمضان و به ياد نبرد نهـروان و كشـتگان خـوارج، پيـاده كردنـد.      
حكومت امام علي(ع) بود  سلب مشروعيت و نفوذ سياسيشهادت امام علي(ع) بخشي از طرح 

ن ها قرار داشت. با اي ـ و اقدام خوارج در ترور آن حضرت در راستاي نقش انتسابي و طبيعي آن
حال خوارج در انجام اين امر از مشاركت و همفكري ساير مخالفان امام علي(ع) بهره جسـتند.  

كنـد عبارتنـد از: ناكـامي در تـرور عمـرو و       برخي از دلايل و قرايني كه اين ادعا را ثابـت مـي  
حضور و مشاركت وردان تيمي، شبيب، مغيـره بـن نوفـل و    ، )2/490: ج 1417معاويه(بلاذري 

  ). 3/36تا]: ج  ابن سعد [بييس در شهادت امام علي (ع)(اشعث بن ق
  
  گيري نتيجه .6

آيد  ظهور خوارج و پيامدهاي ناشي از آن از مسائل مهم در تاريخ تحولات اسلامي به شمار مي
ها ارائه شده است. در اين تحقيق    و در متون اسلامي اخبار متفاوت، پراكنده و قابل بررسي از آن

هاي مختلف از متون  اي و اسنادي، گزارش  روش مطالعه تاريخي و مطالعه كتابخانهبا استفاده از 
هاي اخبار و تناسب آن با رخدادهاي ديگر بـازخواني و   اسلامي استخراج گرديد. براساس گونه

هـاي آن   مورد ارزيابي قرار گرفت. با تحقيقات معاصر مطابقت داده شـد و اشـتراكها و تفـاوت   
هاي ارائه شده در اين زمينـه بـه واسـطه ضـعف      وان گفت برخي از تحليلت بررسي گرديد. مي

  استنادي، ويژگي انشقاقي و كم شمار بودنشان قابل تأمل است. از اين پژوهش به دست آمد كه:
خوارج برآمده شرايط نامناسب اجتماعي و فكري جامعه اسـلامي بودنـد و آراء مـذهبي     ـ

و اقتصادي شان قـرار داشـت. سـير تـاريخي     ها تحت تأثير اغراض سياسي، فرهنگي  آن
ظهور و بروز خوارج از نبرد نهروان تا پايان حكومت امام علي(ع) بيـانگر آن اسـت كـه    

گري در سه حوزه اعتقادي، سياسي و اجتماعي دچار  اين گروه به دليل عصبيت و قشري
  دگرانديشي شدند. 

رد صفين و قضيه حكميت رخ از منظر تاريخي تقابل جدي امام علي (ع) و خوارج در نب ـ
داد. محور اصلي اعتراض و نافرماني مدني اين گروه، انكار و تكفير امام علي (ع) بود كه 
در قالب خشونت، غارت، كشـتار و انحصـارطلبي نمـود يافـت. خطاپـذيري، جماعـت       
گريزي، كشتار و غارت مردم، اظهار تفكر جاهلي و نفاق از محورهـاي نشـانه شـناختي    

هـاي متـوالي خـوارج     افراطي گري و جمود خوارج بود. با اين حـال شـورش  مبتني بر 
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هاي جدي را بر جامعه وارد كرد. ناامني، فسـاد، اخـتلاف و تحريـك عواطـف      خسارت
عمومي از جمله پيامدهاي ناشي از ظهور خوارج بود. بدين ترتيب خوارج سهم بسزايي 

  در تضعيف موقعيت امام علي (ع) داشتند.
صه رويارويي خوارج با امام علي(ع) در قالب تحصن در مكـه و مشـاركت   ترين عر مهم ـ

امام علي (ع) نمود يافت. مكه پايگـاه اجتمـاع    سلب مشروعيت و نفوذ سياسيدر طرح 
مخالفان امام علي(ع) بود و ترس از محاكمه و فتنه انگيزي خوارج را به سوي مخالفـان  

ي، نظامي و عقيدتي وارد عمل شده و بـا  امام علي (ع) سوق داد. آنها در سه محور سياس
  اشتراك مساعي طرح شوم خود يعني ترور امام علي (ع) را اجرا كردند.

امام علي(ع) مربـوط در طـرح    سلب مشروعيت و نفوذ سياسينقش خوارج در راستاي  ـ
ترور آن حضرت مشاركت داشتند. اقدام خوارج در شـهادت امـام علـي(ع) در راسـتاي     

يعي آنها قرار داشت. كج انديشي ديني، واگرايي فرهنگي و خشـونت  نقش انتسابي و طب
  علي (ع) شد. ساز شهادت امام زمينهطلبي كه ريشه در ارتجاع و عصبيت خوارج داشت 

حـديثي و مبتنـي بـر    - هاي روايـي  مواضع امام علي (ع) نسبت به خوارج براساس گزاره ـ
پيشين مسلمانان، همراه با جمود و تفكر ناب اسلامي بود. اخبار رسول االله(ص)، آگاهي 

ترين دلايـل عـدم    قشري گري و روحيه خوارج و تدابير و رهبري امام علي (ع)، از مهم
  رود.  توفيق خوارج در دوران حكومت آن حضرت به شمار مي

  
  نامه كتاب

، بيـرون:  طالـب(ع)  مقتل الإمام أمير المؤمنين علـي بـن أبـي   تا]،  ابن ابي الدنيا، ابوبكر عبداالله بن محمد، [بي
  دارالبشائر الاسلاميه.

  ، بيروت: دارصادر.الكامل في التاريخق)، 1385ابن اثير جزري، علي بن حسين، (
  ق)، الفتوح، بيروت: دارالاضواء.1411ابن اعثم كوفي، احمد بن محمد بن عبداالله، (

  .دار الكتب العلميه ]:جا بي[ ،، الفتاوي الكبريق)1408بن عبدالحليم، ( ، أحمدحراني ابن تيميه
  تا]، مسند، مصر: قرطبه. ابن حنبل، احمد بن محمد، [بي

  تا]، الطبقات الكبري، بيروت: دارصادر. ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، [بي
  )، البدايه و النهايه، بيروت: داراحياء التراث العربي.1408ابن كثير، اسماعيل بن عمر، (
  ق)، لسان العرب، چاپ سوم، بيروت: دارصادر.1414ابن منظور، محمد بن مكرم، (

  ، چاپ دوم، دمشق: دارالفكر.القاموس الفقهيق)، 1408ابوحبيب، سعدي، (



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،يعلو ةنام پژوهش  274

 

  ق)، كشف الغمه، چاپ دوم، بيروت: دارالاضواء.1405اربلي، محمد بن محمد بن ابي فتح، (
مقدم، محمد  ، ترجمه محمديالبلاغه (مصباح السالكين) ق)، شرح نهج1417بحراني، ميثم بن علي بن ميثم، (

 .و نوايي، محمدرضا، مشهد: مجمع البحوث الاسلامي
  بيروت: دار ابن كثير.- ق)، صحيح، تحقيق مصطفي البغا، يمامه1407بخاري، محمد بن اسماعيل، (

  ، بيروت: دارالفكر.تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، أنساب الأشراف)، ق1417بلاذري، احمد بن يحيي، (
  ، الرياض: دارالقاسم.6ق)، مجموعه فتاوي و مقالات متنوعه، جزء 1414باز، عبدالعزيز بن عبداالله، (بن 

- بيروت: دارالريان- ، قاهرهعبد المعطي قلعجي، تحقيق دلائل النبوةق)، 1408بيهقي، ابوبكر احمد بن محمد، (
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